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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

مديريت منابع انرژي 

حسام كمالي
در عصر حاضر، يكي   گزارش۲

از پيچيده‌تريــن و 
حســاس‌ترين چالش‌هاي دولت‌ها در مديريت 
اقتصاد كلان است. در كشــور ما نيز نظام يارانه 
ســوخت همواره يكــي از ابزارهــاي اصلي 
سياست‌گذاري اقتصادي بوده است. با اين حال، 
زيرساخت‌هاي فعلي كه بر پايه كارت سوخت بنا 
شده‌اند، با وجود اينكه زيرساخت مهمي است، ولي 
به دليل انحرافات ايجاد شــده در مسير تأمين 
سوخت در اين زيرساخت، شــاهد شكل‌گيري 
مشكلات متعدد براي حكمراني انرژي كشور در اين 
بخش هستيم. تصميم اخير هيئت وزيران مبني بر 
موظف كردن وزارت امور اقتصادي و دارايي براي 
همكاري با وزارت ارتباطــات، وزارت نفت، بانك 
مركزي و فرماندهــي كل انتظامي جهت انتقال 
سهميه سوخت به كارت بانكي، يك گام رو به جلو 
براي اجراي يكــي از مهم‌ترين قوانين مصوب در 
قانون بودجه ۱۴۰۵ است كه زمينه شفافيت و مقابله 
بــا قاچــاق ســوخت را فراهم خواهــد كرد. 

      
پيرامون اهميت اجرايي شدن اتصال مصرف سوخت هر 
فرد به كارت بانكي و كد ملي آن فرد با نويد هدايتي‌فر 
و فرشاد جامع كارشناســان حوزه انرژي به گفت‌وگو 

پرداختيم. 
جامع با اشاره به اهميت طرح حاضر و ضرورت تكميل 
و اجرايي شدن كامل آن گفت: هيئت وزيران، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي را موظف كرد با همكاري وزارت 
ارتباطات، وزارت نفت، بانك مركزي و فرماندهي كل 
انتظامي مقدمات اجراي طرح انتقال سهميه سوخت 

از كارت سوخت به كارت بانكي را فراهم كند. اهميت 
انتقال سهميه سوخت هر فرد از كارت سوخت به كارت 

بانكي بسيار بالاست. 
وي در رابطــه با مزيت‌هاي اجرايي شــدن اين طرح 
مهم و شفافيت‌زا گفت: با اين اقدام كليدي، علاوه بر 
شفافيت در مصرف هر شخص، زمينه اتصال داده‌محور 
كد ملي به مصرف ســوخت جامعه نيز فراهم خواهد 
شــد. با تكيه بر داده‌هاي ايجاد شده در بخش اتصال 
مصرف بنزين به كد ملي هر فرد، امكان شناســايي 
موارد قاچاق و غيرمعمول نيز فراهم خواهد شــد و به 
اين ترتيب، سوءاستفاده از كارت سوخت خودروها و 
قاچاق سوخت به حداقل خواهد رسيد و عوامل مؤثر 
در فرآيند قاچاق از اين طريق شناسايي خواهند شد. 

جامع در ادامه افــزود: يكي از عوامــل اصلي قاچاق 

سوخت در شرايطي كه زيرساخت كارت سوخت وجود 
دارد، موضوع مربوط به كارت ســوخت جايگاه‌داران 
است كه عامل اصلي شكل‌گيري مصارف بدون هويت 
اســت. به اين ترتيب با اجراي طرح انتقال ســهميه 
سوخت هر فرد از كارت سوخت به كارت بانكي، همه 
كارت‌هاي ســوخت جايگاه جمع‌آوري خواهد شــد 
و عامل مهمي در قاچاق ســوخت كشــور نيز از بين 

خواهد رفت. 
وي در پايان گفت: بنابراين انتقال سهميه سوخت از 
كارت ســوخت به كارت بانكي و شفاف شدن مصرف 
سوخت مبتني بر كد ملي، يك گام استراتژيك در مسير 
حكمراني هوشمند است. اين اقدام با هدف قرار دادن 
ريشه‌هاي قاچاق )از جمله كارت‌هاي سوخت شخصي 
خودروهاي فرســوده يا كارت سوخت جايگاه‌داران(، 

ايجاد شــفافيت مطلق از طريق اتصال مصرف به كد 
ملي و تقويت نظارت‌هاي داده‌محور، تضمين مي‌كند 
كه منابع مهم انرژي كشــور، به جــاي هدررفت در 
شبكه‌هاي قاچاق، در مسير صحيح و به مقصد اصلي 

خود هدايت شوند. 
  بستري براي حل ريشه‌اي قاچاق سوخت

نويد هدايتي‌فر ديگر كارشناس انرژي نيز در گفت‌وگو 
با »جوان« در رابطه با مصوبه هيئت وزيران خاطرنشان 
كرد: يكي از بزرگ‌ترين نقاط ضعــف در نظام فعلي 
مبتني بر مصرف ســوخت از طريق كارت ســوخت، 
گسســت ميان مصرف واقعي سوخت و هويت واقعي 
مصرف‌كننده اســت. كارت ســوخت، اگرچه ابزاري 
براي كنترل مصرف اســت، اما در بســياري از موارد 
تنها مصرف ســوختي كه به وسيله آن كارت سوخت 
انجام شــده را ثبت مي‌كند و ممكن است كه كارت 
سوخت آن خودرو اصلًا در اختيار فرد صاحب خودرو 
و كارت سوخت آن خودرو نباشد. ما در ساليان اخير 
با پديده بسيار عجيب كارت‌هاي سوخت مرزي مواجه 
بوديم كه كارت سوخت خودروهاي فرسوده به جاي 
استفاده ازسوی صاحبان اين خودروها به مرز مي‌رفت 
و زمينه‌ساز خروج غيرقانوني و قاچاق سوخت مي‌شد. 
وي در ادامه افزود: با انتقال ســهميه به كارت بانكي، 
مصرف سوخت هر شهروند مستقيماً به حساب بانكي 
و در نتيجه به كد ملي او متصل مي‌شــود. اين يعني 
براي اولين بار، دولت به يك نقشــه حرارتي مصرف 
دقيق دسترسي خواهد داشت كه امكان تحليل رفتار 
مصرفي اقشار مختلف را فراهم مي‌كند. در اين ساختار 
جديد، سهميه سوخت به عنوان يك دارايي ديجيتال 
در حساب فرد تعريف مي‌شود و با دقت بسيار بالا، يارانه 
به همان فردي مي‌رسد كه حق قانوني آن را دارد كه 

اين امر از پراكندگي و اتلاف منابع جلوگيري كرده و 
عدالت در توزيع را تضمين مي‌كند. 

هدايتي‌فر با اشاره به اهميت اجراي اين طرح كليدي 
انتقال سهميه سوخت از روي كارت سوخت به كارت 
بانكي گفت: اين طرح كليدي مســتقيماً ريشه‌هاي 
قاچاق ســوخت را هدف قرار مي‌دهــد. تحليل‌هاي 
دقيق نشان مي‌دهد يكي از اصلي‌ترين عوامل قاچاق 
ســوخت در كنار زيرســاخت‌هاي موجود، موضوع 
مربوط به كارت‌هاي سوخت در اختيار جايگاه‌داران 
اســت كه عامل اصلي شــكل‌گيري مصــارف بدون 
هويت محســوب مي‌شــوند. اين كارت‌ها به عنوان 
ســياه‌چاله‌هايي عمل مي‌كنند كه در آنها ســوخت 
بدون داشــتن هويت مشــخص مصرف مي‌شود و از 
طريق اين مسير، سوخت به سمت بازارهاي غيرقانوني 
هدايت می‌شود. با اجراي طرح جديد و انتقال سهميه 
به كارت بانكي، تمام كارت‌هاي ســوخت جايگاه از 
مدار خارج شــده و اين عامل مهم در قاچاق سوخت 
كشور به‌طور ريشه‌اي از بين خواهد رفت. علاوه بر اين، 
اتصال داده‌هاي مصرف به كد ملي، امكان شناسايي 
هوشــمند الگوهاي غيرمعمول را فراهم مي‌كند، به 
طوري كه سيســتم‌هاي نظارتي مي‌توانند با تحليل 
داده‌ها، مصرف‌هاي مشكوك كه با سطح درآمد يا نوع 
خودرو همخواني ندارند را شناسايي كرده و با همكاري 
فرماندهي انتظامي، عوامــل مؤثر در فرآيند قاچاق را 

به‌سرعت شناسايي و بازداشت كنند. 
وي در پايان گفت: اين طرح نه تنها عدالت در توزيع 
يارانه را ارتقا مي‌دهد، بلكه زيربنــاي لازم براي يك 
سيستم نظارتي دقيق و بدون نقص را فراهم مي‌آورد كه 
مي‌تواند امنيت اقتصادي و انرژي كشور را در بلندمدت 

تضمين كند. 

  محمدامين حق‌گو* 
نزديك به پنــج دهه پس از انقلاب اســامي، داوري 
درباره مسير توســعه ايران همچنان ميان دو روايت 
كاملًا متفاوت گرفتار مانده است. يك روايت، داستان 
عقب‌ماندگي و فرصت‌هاي سوخته را مرور مي‌كند و با 
اشاره به درآمد سرانه عربستان كه بيش از سه برابر ايران 
است يا برج‌هاي ســر به فلك كشيده دبي از شكست 
الگوي استقلال‌خواهي ســخن مي‌گويد. روايت دوم 
اما تصويري از جهش در سواد، اميد به زندگي، صنعت 
و فناوري ترسيم مي‌كند و مسير پيموده‌شده را گذار 
از »توسعه نمايشي« به »پيشرفت ماندگار« مي‌داند. 

   
  2پرده از يك نمايش

منتقدان الگوي حاكم بر مسير پيشرفت ايران، بيش از هر 
چيز به شكاف درآمدي با همسايگان جنوبي خليج‌فارس و 
تركيه استناد مي‌كنند. احمد زيدآبادي پيش‌تر در يادداشتي 
با اشاره به پرستيژ بين‌المللي عربستان نوشت كه سعودي‌ها 
با وجود نقايص بسيار، »كليد فهم مزيت‌هاي مطلق و نسبي« 
را يافته‌اند و هم‌اينك مورد احترام همزمان امريكا، روسيه، 
چين و اروپا هستند. محمد فاضلي نيز سال گذشته فقدان 
»تئوري زيبايي‌شناسي« در جمهوري اسلامي را به ميان 
كشيد و شهرهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس را شاهد گرفت 

كه از دل بيابان لم‌يزرع، زيبايي شهري آفريده‌اند. 
اكنون  اين دوگانه بار ديگر در محافل تصميم‌گير و رسانه‌ها 
جان گرفته است. جرياني با چينش دوگانه‌اي آشنا، رفاه و 
توسعه را در برابر سياست‌هاي رسمي جمهوري‌اسلامي قرار 
مي‌دهد و چنين روايت مي‌كند كه كشور تاوان سنگيني بابت 
اصرار بر استقلال‌خواهي پرداخته و اكنون زمان تغيير مسير 
فرا رسيده است. از اين منظر، همان خط »نه شرقي نه غربي« 
و ايستادگي در برابر نظم مورد پسند واشینگتن، شريان‌هاي 
ورود سرمايه و فناوري را بسته و اقتصاد را در چرخه فرساينده 

تورم، بيكاري و بهره‌وري پايين گرفتار كرده است. 
اما اگر معيار ســنجش را از درآمد ســرانه فراتر ببريم و بر 
مفاهيمي چون پايداري، عدالــت و توانمندي دروني تكيه 
كنيم، داســتان به گونه ديگري روايت مي‌شــود. بر پايه 
گزارش‌هاي برنامه توســعه ملل متحد، شــاخص توسعه 
انساني ايران ميان ســال‌هاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ از ۰/۴۴۳ به 
۰/۷۴۲ جهش كرد. يعني رشدي ۶۷ درصدي كه تقريباً دو 
برابر ميانگين جهاني در همين دوره بود. اين عملكرد سبب 
شد ايران در كاهش شكاف توسعه انساني ميان كشورهاي 
در حال توسعه، پس از كره جنوبي در رتبه دوم جاي گيرد. در 
همين فاصله، اميد به زندگي بيش از ۲۲سال افزايش يافت و 
متوسط سال‌هاي تحصيل نزديك به ۵/۷ سال بالا رفت. اين 
دستاوردها نه در خلأ كه در بحبوحه جنگي تحميلي و چند 
دهه تحريم به ثمر نشست. نشانه‌اي از آنكه موتور پيشرفت 

در متن سياست‌هاي استقلال‌طلبانه روشن مانده است. 
  توسعه وابسته، شكوه زودگذر

براي داوري دقيق، بايد دو الگوي توسعه را از هم بازشناخت. 
»توسعه وابسته« بر تزريق سرمايه و فناوري خارجي، نيروي 
كار مهاجر و اتــكاي كامل به منابع طبيعي بنا مي‌شــود. 
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس نمونه‌هاي درخشان 
اين مسير هستند. شهري مانند دوبي با آسمان‌خراش‌هاي 
تماشايي و فرودگاهي بين‌المللي، ظاهري از پيشرفته‌ترين 

اقتصادها را به نمايش مي‌گذارد، اما زير پوست اين ويترين، 
واقعيتي متفــاوت جريان دارد. شــهروندان بومي كمتر از 
۲۰درصد جمعيت امارات را تشــكيل مي‌دهند، مديريت 
فناوري در دست كارشناسان خارجي است و اقتصاد هنوز 
بر پايه صادرات نفت خام و ترانزيت ســرمايه‌هاي منطقه 
مي‌چرخد. در چنين الگويي، كوچك‌ترين تكانه در سياست 
مهاجرتي يا افت قيمت نفت مي‌تواند سازه توسعه را ترك‌دار 
كند. عربستان ســعودي نيز با وجود درآمد سرانه ۵۰ هزار 
دلاري، همچنان بيش از ۷۰درصــد از درآمدهاي دولت را 
از نفت تأمين مي‌كند و سهم صنايع بومي با فناوري بالا در 

اقتصادش محدود است؛ اين توسعه، شكننده و گذراست. 
در نقطــه مقابــل، توســعه »درون‌زا« يا »مســتقل« بر 
توانمندسازي منابع داخلي و كاهش وابستگي به بيرون تأكيد 
دارد. ايران از همان سال‌هاي نخست انقلاب، سياست كاهش 
اتكا به نفت را در پيش گرفت. ســهم نفت از توليد ناخالص 
داخلي كه در دهــه ۱۳۵۰ به نيمي از اقتصاد مي‌رســيد، 
اكنون به كمتر از ۱۵ درصد كاهش يافته اســت. همزمان، 
بخش‌هاي صنعت، معدن و خدمات چنان گسترش يافتند 
كه امروز ايران دهمين توليدكننده فولاد جهان با ظرفيت 
سالانه نزديك به ۳۰ميليون‌تن است و چرخه كامل صنعت 
خودرو را در اختيار دارد. صنعتي كه هيچ‌يك از همسايگان 

عرب‌زبان منطقه به آن دست نيافته‌اند. 

  افق پيشرفت در انديشه رهبر انقلاب
درك مسير توســعه ايران بدون تأمل در گفتمان آيت‌الله 
خامنه‌اي شهيد ممكن نيست. ايشان از آغاز رهبري تا لحظه 
شهادت، مفهوم پيشرفت را از رشد اقتصادي صرف فراتر برده 
و آن را با عدالت، خوداتكايي و حفظ هويت ملي گره زدند. در 
اين نگاه، عدالت »گوهر بي‌همتاي نظام« است و توسعه‌اي 
كه ثمراتش به همه اقشار نرســد، اعتباري ندارد. به همين 
دليل، شبكه خدمات عمومي كه در رژيم گذشته در تهران و 
چند شهر بزرگ محصور بود، پس از انقلاب تا دورافتاده‌ترين 
روستاها بسط يافت. امروز نرخ باسوادي از حدود ۳۵درصد 
در سال ۱۳۵۷ به بالاي ۸۵درصد رسيده و تقريباً تمام كشور 

زير پوشش برق، گاز و مراكز بهداشتي قرار دارد. 
خودباوري ملي و نفي وابستگي، دومين پايه اين انديشه 
است. رهبر انقلاب بارها تأكيد كرده‌اند كه پيشرفت‌هاي 
ايران در ســايه ايمان به توان داخلي و عزت ملي شكل 
گرفته است. تعبير »اقتصاد بدون نفت« و تشويق مكرر 
به حمايــت از توليد ملي، همگي در راســتاي نهادينه 
كردن فرهنگ خوداتكايي تفسير مي‌شود. نمونه عيني 
آن، خودكفايي در صنايع دفاعي اســت كه از پهپاد و 
موشك تا ناو و تانك را در داخل توليد مي‌كند و بي‌نيازي 
از بيگانگان را در يكي از حساس‌ترين عرصه‌ها به نمايش 
گذاشــته اســت. همچنين، اصرار بر حفظ استقلال 

فرهنگي و پرهيز از غرب‌زدگي، بعد سومي است كه مانع 
از آن شده است تا توسعه به قيمت ازدست‌دادن هويت 

ملي تمام شود. 
  اقتصاد مقاومتي از نقشه راه تا ميدان عمل

ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ۱۳۹۲، 
ترجمان عملياتي همين نگاه بود. اين سياست‌ها بر درون‌زايي 
و برون‌گرايي همزمان، پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان، كاهش 
وابســتگي به نفت و حمايت از صادرات غيرنفتي متمركز 
شــدند. 10 ســال بعد، مي‌توان ردپاي آن را در چند عدد 

مشاهده كرد. 
صــادرات غيرنفتي ايران در يــازده ماهه ســال ۱۴۰۰ با 
۴۰درصد رشد نسبت به دوره مشابه، به ۴۳/۵ ميليارد دلار 
رسيد و يك ركورد تاريخي ثبت كرد. بيش از نيمي از اين رقم 
به محصولات پتروشــيمي و فرآورده‌هاي گازي اختصاص 
داشت. نشانه‌اي از تكميل زنجيره ارزش و گذر از خام‌فروشي. 
در همان حال، شمار شــركت‌هاي دانش‌بنيان از ۳هزار در 
ابتداي دهه ۱۳۹۰ به بيش از ۱۰هزار در سال ۱۴۰۳ افزايش 
يافت. صادرات اين شركت‌ها نيز با جهشي ۱۲۱ درصدي در 
سال ۱۴۰۲ از مرز يك‌ميليارد دلار گذشت، در حالي كه سه 
سال پيش از آن تنها ۲۹۶ ميليون دلار بود. در صنايع پايه نيز 
ظرفيت توليد فولاد از ۱۲ميليون تن در سال ۱۳۹۲ به بيش 
از ۳۰ ميليون تن رسيد و ايران علاوه بر تأمين نياز داخلي، به 

صادركننده اين محصول تبديل شد. 
بي‌ترديد اقتصاد ايران هنوز با تورم بالا، نوسان‌هاي رشد و 
دشواري فضاي كسب‌وكار دست به گريبان است و وابستگي 
بودجه به نفت كاملًا قطع نشده، اما جهت‌گيري كلي حاكي 
از آن است كه ساختار اقتصاد از يك سيستم متكي به واردات 
و درآمد خام، به سمت يك اقتصاد مولدتر و مقاوم‌تر در حال 
تغيير است. اوج اين تاب‌آوري را در دوران تحريم‌هاي شديد 
دهه ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ مي‌توان ديد كه اگر اقتصاد ايران همانند 
الگوهاي وابسته، فاقد عمق صنعتي و علمي بود، به مراتب 

زودتر از پا درمي‌آمد. 
  توسعه انساني، ترازوي دقيق‌تر پيشرفت

مقايسه شاخص توسعه انساني ايران با عربستان و تركيه، 
زاويه روشن‌تري از اين واقعيت به دست مي‌دهد. بر اساس 
گزارش توسعه انساني ۲۰۲۵، شــاخص ايران به ۰/۷۹۹، 
تركيه به ۰/۸۵۳ و عربســتان به ۰/۹۰۰ رسيده است. در 
نگاه اول، برتري عربستان آشكار است، اما موشكافي اجزاي 
شاخص، داستان را متفاوت مي‌كند. عربستان بخش عمده‌اي 
از امتياز بالاي خود را مديون درآمد سرانه بسيار بالاي ناشي 
از نفت اســت، در حالي كه در ســامت و آموزش اختلاف 
چنداني با ايران ندارد. اميد به زندگي در ايران ۷۴/۶ سال، در 
عربستان حدود ۷۵ سال و در تركيه ۷۶ سال است. متوسط 
سال‌هاي تحصيل مورد انتظار در ايران ۱۴/۱ سال، در تركيه 
۱۵سال و در عربستان ۱۷ ســال برآورد مي‌شود. اين بدان 
معناست كه ايران با درآمد سرانه‌اي نزديك به ‌۱۵هزار‌دلار 
)بر حسب برابري قدرت خريد(، دستاوردهايي در بهداشت و 
آموزش خلق كرده كه با اقتصادهايي با درآمد ۲۶ هزار دلار 
)تركيه( و ۵۰ هزار‌دلار )عربستان( قابل رقابت است. چنين 
كارنامه‌اي را نمي‌توان محصول سياســت‌هاي ضدتوسعه 
دانست، بلكه نشــان مي‌دهد منابع محدود كشور، به‌طور 
نسبي كارآمدتر در خدمت عدالت اجتماعي و توانمندسازي 

انساني قرار گرفته‌اند. 
  راهبرد انقلاب، ترمز يا پيشران

حال مي‌توان به پرسش آغازين بازگشت. آيا راهبردهاي 
كلان انقلاب اسلامي، ســد راه پيشرفت بوده‌اند يا موتور 
محركه آن؟ شواهد انباشته‌شده گواهي مي‌دهد كه اين 
راهبردها، هرچند پرهزينه و گاه كند، مســير كشور را به 
سمت توسعه‌اي پايدار و متكي به درون هدايت كرده‌اند. 
جهش در شاخص‌هاي توسعه انساني، تنوع‌يابي صنعتي، 
شكوفايي اقتصاد دانش‌بنيان و حفظ تاب‌آوري در بدترين 
شــرايط تحريم، همگي ثمره انتخاب دشوار استقلال و 
عدالت بوده است. ممكن اســت در مقايسه‌اي سطحي، 
ويترين‌هاي خيره‌كننده همســايگان نفت‌خيز جذاب‌تر 
به نظر برسند، اما اين ويترين‌ها بر ستون‌هايي شكننده 
بنا شده‌اند كه با نخستين طوفان سياسي يا اقتصادي فرو 
مي‌ريزند. ايران اما ســازه‌اي از جنس توانمندي داخلي، 
نيروي انساني و خودباوري ملي ساخته است، اگرچه هنوز 
نيازمند مرمت و تقويت است، پايه‌هايش بر صخره استوارتر 
از درآمدهاي بادآورده نفت بنا شده است. انقلاب اسلامي 
با گره‌زدن پيشرفت به عدالت و عزت، نه تنها چرخ توسعه 
را متوقف نكرد كه آن را روي ريل ماندگاري و اســتقلال 
نشاند؛ راهي كه امروز بايد با عزم بيش‌تر و خطاهاي كم‌تر 

ادامه يابد. 
*پژوهشگر اقتصادي

  سيدطه‌حسين مدني*
بازخوانــي ديدگاه‌هــاي رهبر شــهيد انقلاب نشــان 
مي‌دهد كه مســكن همــواره جايگاهــي راهبردي در 
سياست‌گذاري‌هاي كلان داشته و سياست‌هاي ابلاغي 
ايشان همچنان مي‌تواند نقشه راه اصلاح اين بخش باشد. 
سياست‌هاي كلي نظام در حوزه مسكن طيف گسترده‌اي 
از موضوعات از جمله مديريت زمين، تأمين مسكن اقشار 
كم‌درآمد، نوسازي بافت‌هاي فرســوده، توسعه مسكن 
روســتايي، اصلاح نظام مالياتي، ايجاد بانك اطلاعاتي 
زمين و مســكن، صنعتي‌سازي ساخت‌وســاز، ارتقاي 
استانداردهاي ســاختماني، صرفه‌جويي انرژي، حفظ 
ارزش‌هاي فرهنگي در معماري و توســعه پژوهش‌هاي 

تخصصي را در بر مي‌گيرد. 
در منظومه فكري رهبر شــهيد انقلاب، مسكن يكي از 
اولويت‌هاي اصلي اقتصاد كشور است و بايد توليد مسكن 
با قيمت مناســب، به‌ويژه براي اقشار كم‌درآمد، افزايش 
يابد. همچنين بخش مسكن يكي از پيشران‌هاي اقتصاد 
محسوب مي‌شــود كه فعال شــدن آن مي‌تواند صنايع 
متعدد را بــه حركت درآورد و زمينــه رونق اقتصادي را 

فراهم كند. 
از سوي ديگر ورود مســتقيم دولت و شركت‌هاي بزرگ 
دولتي به ساخت‌وساز، كارايي بازار مسكن را كاهش داده 
است. از اين رو، نقش دولت بايد از تصدي‌گري به سمت 
سياست‌گذاري، تسهيل‌گري، تنظيم‌گري و نظارت مؤثر 
تغيير كند. كشــور امروز با حدود 5 تا 6ميليون تقاضاي 
انباشته و نزديك به 8ميليون واحد فرسوده مواجه است 
كه براي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا، ســالانه بايد 
حدود1/5ميليون واحد مســكوني ساخته شود؛ در غير 
اين صورت، شــكاف موجود در سال‌هاي آينده عميق‌تر 

خواهد شد. 
ضعف نظــام تأمين مالــي، كندي اجــراي پروژه‌هاي 
انبوه‌ســازي و ناكارآمــدي برخي قوانيــن از مهم‌ترين 
عوامل تشديد بحران مسكن است و انديشكده حكمراني 
هوشمند طي سال‌هاي اخير مجموعه‌اي از پيشنهادهاي 
كارشناسي را براي اصلاح اين وضعيت ارائه كرده است. 
يكي از مهم‌ترين راهكارها، مديريت صحيح زمين است. 
در مسكن حمايتي، هزينه زمين ســهم قابل توجهي از 
قيمت نهايي را تشــكيل مي‌دهد و ارائــه زمين رايگان 
به گروه‌هاي هدف مي‌تواند هزينه ســاخت را به ميزان 
چشمگيري كاهش دهد. البته اين سياست بايد با رعايت 
ملاحظاتي همچون جلوگيري از ايجاد رانت، حفظ اراضي 
كشاورزي و تأمين زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، خدمات 

عمومي و ارتباطات اجرا شود. 

تفكيك انواع تقاضا در بازار مســكن مهم است. نخستين 
گروه، خانوارهايي هستند كه بدون حمايت دولت امكان 
خانه‌دار شــدن ندارنــد و بايد در اولويت سياســت‌هاي 
حمايتي قرار گيرند. گروه دوم متقاضياني هستند كه توان 
مالي بيشتري دارند و مي‌توانند از طريق تسهيلات بانكي و 
ابزارهاي مالي، بهبود وضعيت مسكن خود را دنبال كنند. 

گروه سوم نيز نيازي به حمايت دولتي ندارند. 
اصلاح قانون پيش‌فروش ســاختمان و توسعه ابزارهاي 
نوين تأمين مالي از ديگر ضرورت‌هاي بازار مسكن است 
و فعاليت پلتفرم‌هاي ديجيتال در ايــن حوزه مي‌تواند 
سرمايه‌هاي خرد مردم را به سمت توليد مسكن هدايت 
كند، اما اين ظرفيت بايد با تدوين قوانين شفاف و نظارت 
مؤثر، براي جلوگيري از بروز تخلفات و كلاهبرداري همراه 
باشد. حاكميت بايد با اصلاح قوانين و ايجاد چارچوب‌هاي 
حقوقي مناسب، ضمن حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان 
و فناوري‌هاي نوين، زمينه اســتفاده ايمــن از ابزارهاي 

ديجيتال در بازار مسكن را فراهم كند. 
توســعه الگوي اجاره‌داري حرفه‌اي مي‌تواند به شفافيت 
قراردادها، ثبات نســبي نــرخ اجــاره، افزايش عرضه 
واحدهــاي اســتيجاري، كاهش اختلافــات حقوقي و 
تسهيل سياســتگذاري در اين بخش كمك كند. احياي 
تعاوني‌هاي خانوادگي مســكن نيز از ديگر راهكارهاي 
پيشنهادي انديشكده اســت و اين تعاوني‌ها با تجميع 
سرمايه‌هاي خرد و مشاركت مســتقيم مردم مي‌توانند 
بخشــي از نياز بازار را تأمين كرده و ريسك فعاليت‌هاي 

ساختماني را كاهش دهند. 
همچنين حركت صنعت ساختمان به سمت ساخت‌وساز 
صنعتي ضرورت دارد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد پروژه‌هاي 
سنتي زمان بيشــتري براي تكميل نياز دارند و همين 
موضوع در شــرايط تورمي، هزينه ســاخت و ريســك 
سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد، در حالي كه بهره‌گيري 
از فناوري‌هاي نويــن مي‌تواند زمان اجــرا، هزينه‌ها و 
احتمال توقف پروژه‌ها را به شكل محسوسي كاهش دهد. 
حل بحران مسكن تنها با افزايش ساخت‌وساز امكان‌پذير 
نيســت، بلكه نيازمند مجموعه‌اي از اصلاحات همزمان 
در حوزه مديريت زمين، تأميــن مالي، قوانين، فناوري، 
مشاركت بخش خصوصي، استفاده از داده و تقويت نظام 
نظارت است. اجراي اين سياست‌هاي تركيبي و توجه به 
رهنمودهاي رهبر شهيد انقلاب و فرمايشات رهبر معظم 
انقلاب، مي‌تواند مسير بازگشت تعادل به بازار مسكن را 

هموار كند.
*رئيس انديشكده حكمراني هوشمند 

عبور قيمت زعفــران از كيلويي ۲۶۶ميليون تومــان در بورس كالا و ثبت 
نرخ‌هايي تا ۵۷۰ميليون تومان در برخي معاملات خارج از بورس، توجه‌ها 
را به بازار طلاي سرخ جلب كرده است. همزمان با رشد قيمت‌ها، نخستين 
تأمين مالي صنعت زعفران از طريق بازار سرمايه نيز با جذب ۵۰۰ميليارد 
تومان منابع انجام شــد، اما كنار هم قرار گرفتن ايــن دو اتفاق، يك نكته 
مهم را مطرح مي‌كند مبني بر اينكه افزايــش ارزش زعفران تا چه اندازه به 
سود توليدكنندگان تمام شده است. بازار زعفران رفته‌رفته از شكل سنتي 
خود فاصله گرفته است و راه‌اندازي گواهي ســپرده كالايي، صندوق‌هاي 
سرمايه‌گذاري، قراردادهاي مشتقه و اكنون اوراق سلف موازي استاندارد، اين 
محصول را وارد فضاي بازارهاي مالي كرده است. در نتيجه، زعفران ديگر فقط 

يك كالاي كشاورزي نيست و بخشي از معاملات آن با انگيزه سرمايه‌گذاري 
انجام مي‌شــود. اصل توســعه ابزارهاي مالي اقدامي مثبت است، چراكه 
توليدكنندگان براي تأمين سرمايه در گردش به منابع بيشتري دسترسي پيدا 
مي‌كنند و معاملات نيز در بسترهاي شفاف‌تري انجام مي‌شود. انتشار اوراق 
سلف زعفران و جذب ۵۰۰ميليارد تومان منابع مالي نيز از همين منظر قابل 
توجه است زيرا بخشي از نياز مالي فعالان اين صنعت بدون اتكا به تسهيلات 
بانكي تأمين شده است. با اين حال، رشد قيمت‌ها لزوماً به معناي افزايش 
درآمد كشاورزان نيست، چه آنكه توليدكنندگان زعفران معمولاً محصول 
خود را در فصل برداشــت و در مقاطع زماني مشخص به فروش مي‌رسانند 
و بخش عمده افزايش قيمت‌هايي كه ماه‌ها بعد در بازارهاي معاملاتي ثبت 

مي‌شــود، در حلقه‌هاي بعدي زنجيره توزيع و تجارت شــكل مي‌گيرد. به 
همين دليل، هر افزايش قيمتي الزاماً به معناي افزايش ســود توليدكننده 
نيست. واقعيت آن است كه بخش قابل توجهي از خريداران امروز زعفران 
مصرف‌كننده نهايي نيستند و بخشي از تقاضا با هدف سرمايه‌گذاري و حفظ 
ارزش دارايي وارد اين بازار مي‌شود. همين مسئله وزن معاملات مالي را نسبت 
به گذشته افزايش داده و زعفران را به يكي از گزينه‌هاي جديد جذب سرمايه 
تبديل كرده است. البته ورود ســرمايه به بازار زعفران به خودي خود اتفاق 
نامطلوبي نيست، ولي مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه رشد ارزش معاملات از 
رشد واقعي توليد فاصله بگيرد. در چنين شرايطي، ركوردهاي قيمتي بيش 
از آنكه بازتاب افزايش توليد يا توسعه صادرات باشند، نتيجه افزايش تقاضاي 

ســرمايه‌اي خواهند بود. ايران عزيزمان همچنان بزرگ‌ترين توليدكننده 
زعفران جهان است و سهم اصلي توليد جهاني اين محصول را در اختيار دارد. 
اين مزيت ظرفيت بزرگي براي ارزآوري و توسعه صادرات ايجاد كرده است، 
اما موفقيت بازار زعفران زماني معنا پيدا مي‌كند كه منافع حاصل از رشــد 
قيمت‌ها در سراسر زنجيره توليد توزيع شود و سهم كشاورزان نيز متناسب با 
افزايش ارزش اين محصول رشد كند. ركوردهاي جديد قيمتي، اگر به تقويت 
درآمد توليدكنندگان منجر نشود، بيش از آنكه نشانه رونق بخش كشاورزي 
باشد، بازتاب گسترش فعاليت‌هاي مالي در اين بازار خواهد بود. آينده زعفران 
به اين مسئله وابسته است كه ارزش افزوده ايجادشده تا چه اندازه به مزارع 

و توليدكنندگان بازگردد و چه ميزان در حلقه‌هاي معاملاتي باقي بماند. 

سود زعفران به كام كيست؟

پيشرفت درون‌زا يا توسعه ويتريني

بازخواني يك دوگانه در اقتصاد سياسي ايران

براي اولين بار، نقشه حرارتي مصرف دقيق سوخت در دسترس دولت قرار گرفت

توجه به رهنمودهاي 
رهبر شهيد انقلاب چاره حل 

چالش مسكن است
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